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ــازي، آموزش و  ــته داري، معماري، شهرس دگرگوني هايي كه در سررش
ــت قاجاريه به بعد پديد آمده، كم  ــرزمين ما از نيمة دوم حاكمي پرورش س
ــت و مي شود؛ اما دگرگوني هايي كه  ــته شده اس يا بيش به پژوهش گذاش
در عرصة هنر (نقّاشي، موسيقي، شعر، قصه نويسي...) صورت گرفته، هنوز 
ــت واكاوي نشده و نيازمند پژوهيدن هاي گسترده تري است. در عهد  درس
ــد؛ ولي  ــاي اصلاحي زيادي پيش نهاده يا انجام ش ــر، البته كاره اميركبي
ــاگرد او،  ــاه، متوقّف ماند. ش با قتل اين مرد بزرگ به فرمان ناصرالدين ش
ــالار، در فرصتي كه به دست آورد، برخي از كارهاي  ــين سپهس ميرزا حس
اميركبير را پي گرفت؛ ولي او نيز از كار بركنار و به قولي، به فرمان همان 
ــروطه و پس از آن، به واسطة آشفتگي  ــد. در جنبش مش ــاه مسموم ش ش
ــالة  ــت رفت و ما دورة ده س حاصل از جنبش، همان نظم قديم نيز از دس
ــن، بود و بود تا  ــر گذرانديم. اي ــفته اي را از س پُر جوش و خروش، اما آش
ــيد و مدتي پس از آن، حاكميت  ــفند ماه 1299 فرا رس ــوم اس كودتاي س
متمركزي پديد آمد كه با فرماني به عنوان «من حكم مي كنم» آغاز شد و 
با استعفانامه اي پايان پذيرفت. با آگاهي هايي كه امروز در دسترس است، 
مي دانيم كه اين كودتا را ژنرال آيرون سايد راه انداخت. او به قزوين رفت و 
با رضاخان ميرپنج، فرماندهِ فوج قزّاق اين شهر، به توافق رسيد تا او تهران 
را «تسخير كند»، سردار سپاه و سپس نخست وزير شود. اسناد اين رويداد 
در كتاب هاي خاطرات ژنرال آيرون سايد، تاريخ احزاب سياسي ملك الشعراء 
بهار، نوشته هاي حسين  مكّي، بحران دموكراسي در ايران دكتر فخرالدين 
عظيمي... ثبت شده و در اينجا نيازي به تكرار آنها نيست. قصد ما در اينجا 
ــاله (1299 تا 1320) و  ــن كردن فضاي ادبي و هنري دورة بيست س روش
ــان اين دوره است. آنچه در اين مقاله  شناساندن نويسندگان و قصه نويس
ــتر دربارة نويسندگاني است كه يا كار را ادامه ندادند، يا به  مي خوانيد، بيش
تفنّن قصه مي نوشتند و در نتيجه، امروز كم يا بيش فراموش شده اند. اين 

نويسندگان نيمه  از ياد رفته
نگاهى به وضعيت ادبى دورة بيست  سالة حكومت 
پهلوى اول و معرفى برخى از نويسندگان آن دوره

عبدالعلي دست غيب

اشاره
ــنده در اين مقاله وضعيت ادبي ايران در دورة بيست سالة  نويس
ــلة قاجار را بررسي  ــدن سلس حكومت رضاخان پس از برچيده ش
كرده و برخي نويسندگان و قصه نويسان اين دوره را معرفي كرده 
ــت. نويسنده پس از بيان مقدّمات و ارائة دو گونه گروه بندي از  اس
ــندگان اين دوره (1. رمانتيك ها، رئاليست ها، 2. اعتدالي ها،  نويس
ــن دوره را يك يك  ــندگان اي ــوآوران، انقلابي ها)، برخي نويس ن
ــمرده و به ارزيابي آنها پرداخته است. اين نويسنده ها عبارتند  برش
ــعيد نفيسي، ذبيح بهروز، بزرگ  ــتي، س از: عباس خليلي، علي دش
ــهرزاد)، حسن مقدّم (على  ــعود، رضا كمال (ش علوي، محمد مس
نوروز)، شيرازپور (پرتو)، ربيع انصاري، جهانگير جليلي، حسين قلي 

مستعان.
واژه هاى كليدى: ادبيات داستانى ايران، داستان
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ــندگان، البته فرم تازه اي نيز به  وجود نياوردند؛ اما نوشته هاي آنها –  نويس
ــهريورماه  ــندگان پس از ش گرچه ناقص يا نيمه تمام ماند – در آثار نويس
ــم بينوايان ويكتور  ــتعان، مترج ــين قلي مس 1320 مؤثر بود. در مثل، حس
هوگو، كه در سال هاي 1319 به بعد هر ماه رُمانچه هايي مي نوشت و چاپ 
ــان ما بدل شد، در سال هاي  مي كرد و بعد به پُرخواننده ترين پاورقي نويس
ــهريور ماه 1320 پيروان زيادي يافت كه از ميان  آنها، از ارونقي  پس از ش

كرماني، امير عشيري و دكتر ميمندي نژاد مي توان نام برد.
به هر حال،  حاكميت جديد در ايران نظام متمركزي پديد آورد؛ نهادهاي 
آموزشي، مانند مدرسه ها، را زياد كرد، شهرنشيني را توسعه داد، به تأسيس 
ارتش و شهرباني جديد دست زد، مردم را مجبور كرد به اقتدار دولت گردن 
ــند، جاده ها و خطوط راه آهن و ديگر وسايل ارتباطي  گذارند و از آن بترس
ــي چند ايجاد كرد1. نظام جديد، «ادارة پرورش افكار»ي نيز  و كارخانه هاي
ــت كرد تا فكر و باور مردم را به شيوة دلخواه خود، يعني ايران گرايي  درس
ــتي اصيل و روشمند نبود و با  ــطحي، شكل دهد؛ اما اين كارها به راس س
ذوق، سليقه و باورهاي مردم ما پيوندي نداشت و بسياري از آنها در زماني 

كه حاكم خودكامه از معركه گريخت، يك شبه بر باد رفت.
ــندگان و هنرمندان  ــگران، نويس فرصتي كه در اين ميان عايد پژوهش
ــد، سبب گرديد كارهاي تحقيقي و فرهنگي ما، كه از نيمة دوم دورة  ما ش
قاجاريه آغاز شده بود، قوام و دوامي بگيرد. مجله هايي مانند آينده، نوبهار، 
ارمغان، مهر، ايران جوان... چاپ شد و نويسندگان آنها به معرفي و ترجمة 

آثار نويسندگان و شاعران باختري پرداختند. 
در اينجا بايد از دگرگوني مهمي نام برُد كه در نظم و نثر فارسي به وجود 
آمد. تحوّل در نثر فارسي، با منشأت قائم مقام آغاز مي شود كه ساده نويسي 
را جانشين نوشته هاي ملمّع و بغرنج قديم و رايج مي كند و مي كوشد در نثر 
سبكي تازه بياورد. اما آنچه دگرگوني هاي بنيادي ادبي را سبب شد، جنبش 
ــروطه خواهي بود كه «نقطة پيچ مهم تاريخي و آغازكنندة بسياري از  مش
ــت، و بسياري از پديده هاي اجتماعي  تحوّلات اجتماعي و ادبي امروز اس
ــود و از اين  ــكل مي گيرد، از همين نقطه آغاز مي ش ــي كه بعدها ش و ادب
ــت: ساده نويسي، رواج ادبيات طنز آميز و انتقادي، نثر روزنامه اي،  جمله اس
رساله نويسي، ترجمه، نمايشنامه نويسي، رمان و داستان كوتاه نويسي، قطعة 

ادبي، نقد ادبي، مقاله هاي تحليلي سياسي و اجتماعي...»2.
آثار مثبت و منفي اين دگرگوني ها، البته در سال هاي بعد ظاهر شد؛ اما 
چنين دگرگوني ها، دلخواسته و به فرمان اين و آن نبود. دنيا عوض مي شد، 
ــين و نيروهاي نظامي و  ــلاح هاي آتش ابزارهاي جديد به وجود مي آمد، س
ــد كه ابزار و روش هاي قديم را از  ــته داري هاي تازه اي ايجاد مي ش سررش
ــكل ظاهر  ميدان به در مي برُد. پيدايش وضعيت جديد، منحصر به تغيير ش
نبود، در ذوقيات و شعر و قصه آفريني و نمايش پردازي نيز دگرگوني ايجاد 

ــت، اخلاق و هنر  ــيوة زيس مي كرد. علم جديد و خردِ انتقادي، در زبان، ش
ــي تركيبي تازه از پيش دهش ها و قضاياي  ــم راه مي يافت و در جاهاي قدي
ــاخت كه بي سابقه بود. تجدّدگرايي واقعي، به راستي برخلاف  جديد مي س
آنچه مشهور است، متضمّن نفي پيش دهش هاي اصيل و كارا نيست. هيچ 
فرهنگي نمي تواند بنيادهاي خود را از دست بدهد و باز همچنان فرهنگي 
ــان داد  اصيل باقي بماند. فرهنگ غني و ديرپاي ما نيز اين واقعيت را نش
كه با تجدّد راستين مخالف نيست. به هر روي، در دورة جديد «با افزايش 
قدرت دولت و منظّم شدن اداره ها و استقرار امنيت و سپس تأسيس بانك 
مليّ و نشر اسكناس، وضع اقتصادي و بازرگاني كشور رونق گرفت...3 در 
ــينما و وسايل سرگرمي مردم مساعد  ــد تئاتر و س نتيجه، محيط براي رش
ــور در  ــتين نيروگاه برق حرارتي كش ــال 1310،  نخس گرديد. در حدود س
ــد و تهران از نعمت برق  ــان تپه (ميدان ژاله) ايجاد ش ابتداي خيابان دوش
برخوردار گرديد و اين خود كمكي بزرگ به رونق تئاتر و سينما بود. افزوده 
ــالن گراند هتل، كه پيش تر داير شده بود، سالن هاي ديگر در تهران  بر س
ــي، كلوپ چهارفصل، جامعة  ــاخته شد؛ سالن نكويي در خيابان فردوس س
باربد، كه تئاترهاي خصوصي و محل آموزش هنرپيشه ها بودند. با تأسيس 
ــد و صورت دائمي و جنبة  ــورت موقّتي و آماتوري درآم ــا، تئاتر از ص اينه
كسب و كار به خود گرفت. نمايشنامه ها پيش تر جنبة تفريحي داشت - در 
ــيلة سيدعلي نصر، از پيشروان تئاتر  مثل، كارهاي كلوپ اخوان، كه به وس
در ايران ايجاد شده بود و عموماً كمدي و كمدي قفقازي و ايراني نمايش 
مي داد -؛ سپس حماسي و تراژدي نيز بر آن افزوده شد: رستم و سهراب، 
ــون و حتّي تئاتر به صورت نمايش پي در پي،  ــژن و منيژه، ليلي و مجن بي
مانند اميرارسلان... . با بازرگاني شدن تئاتر، وضع دكور و گريم نيز بهبودي 
محسوسي يافت». در سال هاي آغازين دورة بيست ساله، قصه هاي ايراني، 
ــلان، حسين  كرد، اسكندرنامه...، همچنان خريدار و خواننده  مانند اميرارس
ــده، آثار تاريخي، جنايي يا رمانتيك  ــت. بيشتر داستان هاي ترجمه ش داش
ــر، و بل  ــاندر دوماي پس بود؛ بويژه بينوايان ويكتور هوگو، كاملياي الكس
ــي، داش مشدي پاريس)... ، و آثار  ــان (در ترجمة فارس آمي گي دو مو پاس
ــفق كاظمي، روزگار سياه عباس  خليلي، هماي  ايراني همچون تهران مش
ــوي، زيبا و هماي محمد  ــريف، چمدان بزرگ عل و همايون علي اصغر ش
حجازي خوانندة بسيار داشت. اشعار لامارتين و شاتوبريان، تائيس آناتول 
ــس (ترجمة دكتر غني)، ورتر گوته، ارواح مردة گوگول، نامة يك زن  فران
ــناس (گل هاي سفيد) زوايك، ترجمة بزرگ علوي... را نيز بايد بر آن  ناش
ــت دوستداران  ــعار نيما به دس ــتان هاي هدايت و اش مجموعه افزود. داس
ــاي دكتر اراني، كه  ــيد و در جامعه معروف نبود. مجلة دني ــدك آنها رس ان
ــت. در  ــفة اجتماعي بود، نيز وضعي بهتر از اين نداش ــدة فلس منعكس كنن
ترجمة آثار خارجي، نظم و ترتيبي نبود. تحصيل كردگان اروپا و اديبان آشنا 
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به زبان هاي خارجي كتابي را ترجمه مي كردند كه بتواند از صافي بازبيني 
ــاله، «مترجمان  دولتي بگذرد. در پايان دورة قاجار و آغاز حكومت بيست  س
ــان  ــاس زيبانگري ايش اثرهايي را به عنوان الگو برمي گزيدند كه با احس
ــكوه سرزمين،  ــد؛ يعني قهرمانان بي باك، حفظ افتخارها و ش موافق باش
طرح هاي پيچيده كه در آنها سلسلة حاكم يا اشرافيت نقش مهمي داشتند 
ــوري و فراواني  ــه اي از واقعيت تاريخي و معيار عالي سلحش و حاوي رگ
ماجراست. خوانندة فارسي زبان آن روزها با همة اين مسائل در قالب نثر نو، 
در رمان ماجراي الكساندر دوماي پدر روياروي شد. اينها منابع اصلي بودند 

كه «رمان نويس فارسي بر بنياد آنها به قصه نويسي پرداخت»4.
نويسندگان دورة بيست ساله را مي توان در دو گروه عمده جاي داد:

ــتي  ــتي، محمد حجازي (البته زيباي او رئاليس الف. رمانتيك: علي دش
است)، جهانگير جليلي، عباس خليلي، حسين قلي مستعان.

ــفق كاظمي،  صادق هدايت،  ب. رئاليسـت: محمدعلي جمال زاده، مش
بزرگ علوي، شيراز پور پرتو، محمد مسعود.

ــندگان اين دوره، چه قصه نويس و چه  و همچنين مي توان همة نويس
پژوهنده و نمايشنامه نويس، را به اين صورت طبقه بندي كرد:

الف. اعتدالي (و همچنين نويسـندگان رسمي): محمد قزويني، عباس 
ــتي، ركن زادة آدميّت، مهدي حميدي، يحيي دولت آبادي،  اقبال، علي دش
ــتعان،  ــوي، عبدالرّحمن فرامرزي، محمدعلي فروغي، مس رحيم زادة صف
ــين مسرور، محيط طباطبايي، زين العابدين مؤتمن،  حيدرعلي كمالي، حس

سعيد نفيسي، مجتبي مينوي، نظام وفا، علي اصغر شريف، ربيع انصاري.
ــفق كاظمي، جمال زاده، هدايت، رضا كمال شهرزاد،   ب. نوآوران: مش
ــروي، عباس خليلى،  ــترودي، احمد كس ــدّم، محمد ضياء هش ــن مق حس

جهانگير جليلي، پرويز خانلري، ذبيح بهروز، ش. پرتو.
 ج. انقلابي ها: بزرگ علوي، نيما يوشيج، دكتر اراني.

ــت؛ زيرا در مثل، مي توان صادق  ــنهادي اس اين گروه بندي، البته پيش
ــي كه در  ــار و تحوّل ــواي برخي آث ــيوة نثر و محت ــر ش ــت را از نظ هداي
ــت، «انقلابي» دانست و بزرگ علوي  ــي فارسي پديد آورده اس قصه نويس
ــاب چمدان (1313)  ــت، با توجه به كت ــي، انقلابي اس را كه از نظر سياس
ــمرد. به هر حال، ما در اين مقاله ـ كه هدفش شناساندن  او، از نوآوران ش
ــل از كارهاي  ــت ـ به تفصي ــده اس ــان نيمه فراموش ش بعضي قصه نويس
ــي، ربيع انصاري، صادق  ــفق كاظمي، محمّد حجازي، جهانگير جليل مش
ــخن نمي گوييم؛ اما براي نشان دادن فضاي  ــعود... س هدايت، محمد مس
داستان نويسي دورة بيست ساله، از نويسندگان ديگر، در مثل عباس خليلي 
ــتي...، سخن به ميان مي آوريم تا منظره اي گسترده تر، از وضع  و علي دش
قصه نويسي ايراني در اين دوره داشته باشيم؛ چراكه دربارة هدايت، علوي، 

جمال زاده و ... پژوهش هاي زيادي عرضه شده است. 

عباس خليلي
ــيزدهم هجري،  ــنده، نوادة حاج ملاعلي، عالم  بزرگ قرن س اين نويس
ــت و  ــلام» پيوس ــت. او در جواني به جنبش «نهضت اس و زادة نجف اس
ــي دست زد. پس از شكست جنبش، پياده از بيراهه  به مبارزة  ضدّ انگليس
ــتين داستان او دربارة  ــد. نخس به ايران آمد. مترجم عربي روزنامة رعد ش
ــوربختي زنان است. زني مسلول از تهران به كرمانشاه مي آيد. پزشكان  ش
ــهر، حكيم باشي قديمي و دكتر فرنگي مآب، بيماري او را تشخيص  اين ش
ــال زن كمي بهبود  ــندة كتاب از زن حمايت مي كند و ح ــد. نويس مي دهن
مي يابد. او در شانزده سالگي عاشق جواني هجده ساله  كه لباس نظام بر تن 
ــود. اين دو جوان نسبت به يكديگر عشقي پاك پيدا مي كنند.  دارد، مي ش
اين حادثه، قهرمان داستانِ خليلي را در كار عشق درنگ كار مي كند و پدر 
ــواكننده، او را به زني به مردي  و مادر نيز براي جلوگيري از حادثه اي رس
زشت روي مي دهند. كار اين دو به طلاق مي كشد و خانوادة دختر به سبب 
ــوند. دختر آغاز به  ــام خياباني و انقلاب تبريز، فقير و خانه خراب مي ش قي
هوس جويي و كام جويي مي كند و به زودي به زني روسپي تبديل مي شود. 
ــت كه زني مسلول وارد ادبيات  ــتين بار اس آرين پور مي گويد: اين نخس
ــده است. چهرة زن مسلول، از كاملياي الكساندر دوما گرفته شده  ايران ش
ــت5. دكتر خانلري مي نويسد در كتاب هاي خليلي، روزگار سياه، انتقام،  اس
ــوربختي زن ايراني به بحث گذاشته شده و او به دفاع از زنان  ــان... ش انس
برخاسته است. در اسلوب انشاي اين كتاب ها تصنّع و تكلفّ اندك نيست6 
ــتان زندگاني زن مسلول، قلب واقعي اين  و به گفتة وراكو بيچكووا، «داس

قصه است و به مادام كامليا همانندي دارد»7. 
ــب حال  ــب، كه به صورت نامه و حس ــرار ش در كتاب ديگر خليلي، اس
ــت،  باز زندگاني تلخ زني را مي خوانيم كه به سبب خيانت  ــته شده اس نوش
ــوهر، به بدكاري افتاده است و مي خواهد انتقام خود را از مردان بگيرد.  ش
ــده و مضمون آن نيز غني است. صحنة  ــتان، خوب گزيده ش موضوع داس
مكالمةقهرمان داستان با همسر مردي كه به دام كشيده شده است، گويي 
از كتاب كامليا گرفته است؛ با اين تفاوت كه در كامليا فداكاري مارگريت 
ــت8. خليلي در اين داستان كاملاً رمانتيك و زير تأثير  گوتيه انساني تر اس
ــاندر دوما (پسر) است. نثر كتاب او آميزه اي است از واژگان شاعرانة  الكس
ــجّع و شبه شِاعرانه. در  ــي، كلمات عربي و قطعه هاي احساسي مُس پارس
ــتان زني را مي خوانيم كه به بدكاري افتاده است و اينك  كتاب انتقام داس
سرگذشت شوربختي خود را براي پسرش بازگو مي كند. خليلي كتاب هاي 
ــياه (1311)، انسان  ــت و از اين جمله است: روزگار س ــته اس زيادي نوش
(1304)، انتقام (1305)، اسرار شب (1306). درون ماية عمدة آثار او، حقوق 
زنان، زناشويي اجباري، روسپي گري، سهل انگاري هاي اخلاقي جوانان ... 
ــنده آثار ديگري نيز دارد كه حاوي موضوع هاي پراكندة  ــت. اين نويس اس
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ــفق سرخ براي  ــدند و روزنامة ش ــتي و روزنامه اش، هر دو توقيف ش دش
ــتي در اين زمان نيز چهارده ماه توقيف بود و  ــه ماه تعطيل گشت. دش س
يادداشت هاي اين دوره به عنوان «تحت نظر»، ضميمة كتاب ايّام محبس 

به چاپ رسيده است11.
ايام محبس دشتي زماني نوشته شد كه او جواني مبارزه جو و پرخاشگر 
ــخت  ــور حمله هاي س ــته داران كش ــوده و به قرارداد 1919 و به سررش ب
ــت. خود او مي گويد قرارداد وثوق الدوله و انگليس قوي ترين  مي كرده اس
ــرا وي، همانند ديگر  ــت؛ زي ــي بوده كه زندگاني او را تغيير داده اس عامل
ــته  جوانان جوياي نام و كار، به تهران آمده بوده، اما به خاطرش نمي گذش
است كه روزنامه نويس و سياسي بشود. «قرارداد وثوق الدوله مثل تازيانه بر 
غرور مليّ من سيلي زد. اين حادثه مرا به نوشتن، سياست، شبنامه نويسي 
و به محبس شمارة دو، به پياده رفتن از تهران به قزوين و چند ماه تبعيد 
ــاه، باز به حبس دورة كودتا، كه ايام محبس كه يكي از آثار آن  در كرمانش
است، و به روزنامه نويسي و تأسيس شفق سرخ و به مجلس شوراي مليّ 

و ماجراهاي ديگر كشانيد»12.
دشتي از نويسندگاني است كه به تفنّن مي نويسد. قصه ها و پژوهش هاي 
او، همه پراكنده، سرسري و احساسي است. او را بيشتر بايد روزنامه نويسي 
ــت شبه انقلابي؛ از  ــمرد. در حوزة  سياست، شخصي اس جسور و منتقد ش
ــوند و «جوانان  ــة متحوّل پيدا مي ش ــي كه در هر جامع ــم آدم هاي آن قس
ــود را روزنامه نويس مي داند، نه  ــد. خود او نيز خ ــمگين» نام مي گيرن خش
ــما چطور آغاز شد، و او مي گويد  ــند نويسندگي ش ــنده. از او مي پرس نويس
«اطلاق كلمة «نويسنده» به وي، گناه بخشش ناپذيرى است. نويسنده به 
بالزاك، داستايفسكي، اميل لودويك ... گفته مي شود... . عنوان آنها را نبايد 

به كساني داد كه روي تفنّن گاهي چيزي مي نويسند».
ــفرنامه، مقاله و خطابه هاي  ــت از س ــاب ايام محبس آميخته اي اس كت
ــب هاي  ــات و رنج هاي خود در روزها و ش ــنده از احساس ــي. نويس طولان
ــلب كنندگان آزادي اش عصيان مي كند،  زندان سخن مي گويد، بر ضدّ س
ــادت مي ورزد. روح سركش و ناراحت او اين عصيان  به پرندگان آزاد حس
ــط مي دهد و شامل تمدّن و نوع انسان مي سازد و آرزومندِ بازگشت  را بس
ــي در دنيا چه  ــت؟ و غير لغت بدبخت ــه طبيعت مي گردد: «تمدّن چيس ب
ــته باشند؟ آيا  ــي آفريقا گيوتين داش ــنيده ايد اقوام وحش نتيجه دارد؟ آيا ش
شنيده ايد ساكنين جنگل هاي استرالي مجلس شورا يا عدليه داشته باشند؟ 
ــتيل داشته اند؟». به  ــه هزار سال قبل، باس ــنيده ايد كه گلوا ها در س آيا ش
ــري برافروخته و شرارة  نظر او، تمدّن آتش حرص و طمع را در جامعة بش
ــرت را در قلب انسان مشتعل ساخته است. او با اشاره به عمارت هاي  حس
قشنگ و خوراك هاي لذيذ مي نويسد: «افسوس! اگر اين چيزهاي خوب، 
ــايل سعادت، بر همة افراد بشر به  طور  اين نعمت هاي لذّت بخش، اين وس

ــت يا از  ــا و قصه ها و مقاله ها، يا ترجمه اس ــت و اين قطعه ه ــي اس قديم
ــده و از اين نمونه است رشحات قلم  ــندگان خارجي اقتباس ش آثار نويس
(1312) او9. نثر او به گفتة م. شكي «آميختة ناموفقي است ايجاد شده از 
ترجمه هاي منثور شعر اروپايي و عناصر رمانتيك شاعران كهن ايران»10.

علي دشتي
ــنده در زمان مشروطيت، انقلابي بود، در عهد رضاشاه خادم  اين نويس
ــتگاه، نمايندة مجلس و عضو ادارة بازبيني (سانسور) مطبوعات شد و  دس
در عصر محمدرضا شاه، باز مشروطه طلب و آزادي خواه گرديد و سپس به 
ــفارت، نمايندگي مجلس شورا و سنا رسيد. او يكي از مهره هاي مرموز  س
ــي دارد و اولين  ــت و كيا و بياي ــته داري ايران در عصر پهلوي هاس سررش
نماينده اي است كه هنوز پاي رضاشاه از ايران بيرون گذاشته نشده، بر ضدّ 
ــخنراني مي كند؛ سپس حزب درست مي كند، كتاب هايي  او در مجلس س
مانند فتنه مي نويسد و با اينكه انقلاب سال 1357 ايران را نيز مي بيند، سر 
ــته است كه «دشتي هفت   ــالم به گور مي برد. يكي از طرفداران او نوش س
ــهر عشق را نخست با پري روياني مانند فتنه و جادو گشتن آغاز كرد و  ش

سپس با بزرگاني مانند مولانا و خيام به پايان برُد»! 
ــتي در يازدهم حمل 1273 در خانواده اي ايراني از استان فارس، در  دش
ــد. آموزش هاي عربي و ديني را در عراق آموخت و در آغاز  كربلا زاده ش
ــي پرداخت. نخستين كار اجتماعي او  جواني به ايران آمد و به مقاله نويس
ــرخ بود كه در حوت 1300 بنياد گذاشت و بعد از  ــار روزنامة شفق س انتش
ــال، امتياز آن را در 1310 به ديگري واگذاشت. در اواخر كابينة  دوم  ده س
وثوق الدوله، بر ضدّ قرارداد 1919 با مقاله نويسي و شبنامه نويسي به مبارزه 
ــت. در كودتاي 1299 به دستور سيدضياء توقيف شد و سه ماه در  برخاس
زندان بود. يادداشت هاي زندان او نخست به صورت پاورقي در شفق سرخ 
ــد و سپس در كتابي مستقل به نام ايّام محبس (1300) چاپ شد  چاپ ش

و انتشار يافت.
روزنامة شفق سرخ از اين جهت اهميت دارد كه حاوي آثار نويسندگان 
ــيد ياسمي، عشقي، سعيد نفيسي، نصراالله فلسفي، بهار،  زبدة آن روز، رش
محمّد سعيدي، عباس اقبال، لطفعلي صورتگر ...، بوده است. اين روزنامه 
از جهت روش سياسي و ادبي، سه دورة متمايز داشته است؛ دورة نخست 
ــت از مقالات هيجان انگيز و  ــبي، پُر اس ــوم به دليل وجود آزادي نس تا س
ــتار هولناك در  ــطة درج مقالة «كش آثار ادبي. روزنامه در اين دوره به واس
ــال چهارم روزنامه  ــود. دورة دوم از ميانة س خاك بختياري» توقيف مي ش
ــي ملايم تري دارد و  ــار مي يابد و رويّة سياس ــاز مي گردد؛ روزانه انتش آغ
ــال نهم آغاز مي شود و زير نظر  ــتم مي پايد. دورة سوم از س ــال هش تا س
ــد. در تاريخ 22  ــال سيزدهم به چاپ مي رس ــركاني، تا آخر س مايل تويس
ــيد،  ــوراي مليّ به پايان رس ــاه 1314، كه دورة نهم مجلس ش فروردين م
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تساوي تقسيم مي شد... دنيا بهشت موعود مي بود و تمدّن ربّ النوع سعادت 
ــمار مي رفت... ولي چيزهاي خوب به يك دستة معدودي اختصاص  به ش
ــوزان و  ــاني، آتش س دارد... و براي معدودي نور و براي هيئت جامعة انس
صاعقة مرگبار است. تمدّن شعلة فتنه و فساد، آتش جرم و جنايت را كه در 
فطرت تمام موجودات متمكّن است، در طبيعت فرزند آدم دامن زد. بالاخره 
ــي كه  ــد اين تمدّن ظالم ويران گردد و بر آثار و خرابه هاي آن، توحّش باي
ــبتاً به سعادت نزديك تر باشد، برپا نمود. اي بشردوست ها، به نام عقل  نس
ــدّن ننگين تر از توحّش خاتمه  ــايش گيتي، به اين تم و انصاف، به نام آس
دهيد. اشك براي دنيا بس است. فضاي آسمان براي طنين ناله هاي بشر 

كوچك است».
اين سخنان بازتاب رقيق شدة آثار رمانتيك، و بويژه روسو و شاتوبريان 
ــت. روسو باور داشت كه علوم و صنايع و پيشرفت تمدّن، نه فقط بشر  اس
ــد گردانده است. بيشتر كتاب هاي روسو بر بنياد  را خوب نكرده، بلكه فاس
انديشة «بازگشت به طبيعت و زندگاني ساده و اوّليه» نوشته شده است13.

دشتي نظر مساعدي به اشراف ندارد و آنها را جمعي مي داند متجاوز كه 
ــان آلوده به خون افراد  خود را برتر از طبقات ديگر مي پندارند؛ ثروت ايش
جامعه است. اينان مجسمة غرور و نخوتند...14 تمدّن از نظر او نتيجه اي جز 
ــته است و چيزي نيست جز قوانين و آداب و علوم  محنت و بدبختي نداش
ــر، بر خلاف ديگر حيوانات، براي سعادتمند كردن دورة  و صنايعي كه بش
حيات خود وضع كرده و حاصل آن، شوربختي بوده است. از نظر او، بعضي 
ــه به قوّة الفاظ  ــفه باف و دماغ هاي جامدند ك ــين هاي فلس متفكّران، ماش
ــران و تكامل تمدّن مي دانند.  ــم را مخالف عم مجوّف، اصول سوسياليس
ــر شقاوت و بدبختي است؛ خوابي مزّعج پريشان كه وقتي  زندگاني، سراس
انسان از فشار اين كابوس شوم خلاص شود كه در زير سرانگشت نانين(!) 
ــيده و در آغوش آرام و ساكن عدم... به خواب  مرگ آخرين نفس... را كش

ابدي و استراحت هميشگي رود15. 
دشتي به آثار آناتول فرانس علاقه مند است و او را «پادشاه نثر فرانسه» 
ــاعت هاي پُر از خوشي و لذّت،  ــاعت هاي بسيار، س مي نامد و مي گويد س
ــت. به تقريب، همة آثار او، جز تاريخ زندگاني  ــنده مديون اس به اين نويس
ژاندارك، را خوانده و در ميان 35 جلد تأليفات او، حتي يك جلد وازده نيافته 
ــت16. دشتي قطعه هايي از اين نويسنده، فرانسوا كوپه، ماكسيم گوركي  اس
ــمايلز را ترجمه كرده است.  ــتاو لوبون و سموئيل اس و كتاب هايي از گوس

مهم ترين داستان هاي او پس از شهريور ماه 1320 انتشار يافت:
تفوّق انگلوساكسون ادموند (تهران، 1302)، نواميس روحية تطوّر ملل، 
ــموئيل  ــتاو لوبون، 1302)، ايام محبس (1303)، اعتماد به نفس (س (گوس
ــايه  ــادو (1331)، هندو (1333)، س ــه (1322)، ج ــمايلز، 1305)، فتن اس
ــعدي، خاقاني،  ــاي انتقادي و توضيحي دربارة حافظ، س (1325)، كتاب ه

ــرو، مولوي و صائب (1335 به بعد)، پردة پندار (در روزنامة  خيام،  ناصرخس
ــة محمد  ــت 1353)، عقلا بر ضدّ عقل (دربارة  انديش اطلاعات، ارديبهش

غزالي)17 .
ــتي شسته رفته و پُرهيجان است. او در نوشته هاي خود كلمات  نثر دش
ــت نشان بدهد به تفكر و  ــه زياد به كار مي برد و بر آن اس عربي و فرانس
ــلط دارد؛ اما در واقع او آگاهي هاي دقيق  ــراف و تس ادب معاصر باختر اش
ــري خوانده  ــا ندارد و برخي آثار باختري را اتفاقي و سرس ــن زمينه ه در اي
ــت. او البته تا حدودي عربي و فرانسه مي دانست؛ ولي هرگز نتوانست  اس
خود را در مرتبة مترجماني مانند نصراالله فلسفي، محمد سعيدي يا محمد 
ــروي از زوايك و  ــت، به پي ــي... قرار دهد. قصه هاي فتنه كه 11 تاس قاض
ــته شده و در شيوة كار نويسندگاني مانند نوري و  در ماية روان كاوي نوش
ــريعتمداري (درويش) مؤثر بوده است. ايام محبس او، چنان كه ديديم،  ش
اثري احساساتي (سانتيمانتاليستي) است. آنچه او در اين زمينه مي نويسد، 
ــده از رمانتيك هاي  ــه اي را بيان كند، گرفته ش ــا كه مي خواهد انديش آنج
ــت. اين ايده ها به  طور مستقيم يا نامستقيم به نويسندة ايراني  فرانسه اس
رسيده و او آنها را به قسم ديگر منعكس مي كند. صرف نظر از اين مسائل، 
ــرح احوال شخصي و انتقادهاي  ــتي تأثيرات زندان، ش در ايام محبس دش
ــت كه غالباً هيجان انگيز و  ــته داران كشور نيز آمده اس به جامعه و سررش

پُركشش است. 
ــاده و در همان زمان پُر زرق و برق  ــبك نوشتة دشتي، تند و تيز، س س
است. او منتقدي احساسي و خشماگين است و به ثروتمندان و طبقة ممتاز، 
ستم و نيرنگ پليس و فساد اداري حمله مي برد. در برخي از صفحات ايّام 
محبس سخن از شرايط زندان، حبس فردي و رفتار بدِ محافظان مي كند. 
استدلال هاي او سرانجام به بدگويي از تمدّن مي انجامد كه انسان ها را به 
ــوربختي كرده است. اين نوشته ها بيشتر  جان هم انداخته و دنيا را پُر از ش
ــت تا  ترقّي خواهان واقعي كه به اسلوب درست  ــوبگران اس يادآور آثار آش

مبارزه پي برده اند.
در همان دورة رضاشاه، دشتي مقاله هاي ادبي و انتقادي چندي نوشت 
كه بعدها در 1325 در كتاب سايه به چاپ رسيد. بيشتر اين مقاله ها ديگر 
ــماگين ايام محبس را ندارد و نرم و لطيف و غنايي  آهنگ هيجاني و خش
ــت: مقالات ادبي، تأثيرات، ترجمه ها. در  است. سايه شامل سه بخش اس
بخش دوم، قطعه هاي شعرگونة «سنتور حبيب»، «تپه هاي الهيه» «طاق 
ــال» ... خواندني است.  ــري»، «موسيقي وزيري»، «پس از هشت س كس
ــما زنان  دربارة زنان مي گويد: «مي گويند نرون ظالم و هوس ران بود... ش
ــما با زيبايي و آرايش و خودآرايي، مردها را  زيبا از نرون هوس كارتريد. ش
فريفته، با نگاه و تبسّم و كلمات مبهم آنها را ديوانه مي كنيد»18. در همين 
بخش سايه و در كتاب هاي ديگر او ظرافت مردي اشرافي را مي بينيم كه 
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به صورت نامه نويسي است و سرشار از احساسات و خيالات جواني. جواني 
كه به فرنگيس  نامه مي نويسد، «اشك هايي مي ريزد كه سبب ريزش آنها 
را نمي داند». از 61 نامه اي كه براي محبوب مي فرستد، درمي يابيم كه او را 
در جايي ديده و به يك نظر عاشق شده است. سپس با خانوادة فرنگيس 
آشنا مي شود و چهار سال در كنار دلدار است. با اين همه، از نوشتن نامه به 
او خودداري نمي تواند بكند و در نامه ها از هر دري سخن مي راند؛ از بهار و 
خزان و ريزش برف و باران، غروب خورشيد، اطلاع از مرگ پدر، از آموزگار 
ــال، از دارالمجانين و زورخانه و باباعلي پيرمرد و ژنده پوش شهر...  كهن س
ــق جانكاه و جاودان خود با شور و هيجان دم مي زند. جوان عاشق  از عش
ــخن از جدايي و سنگ دلي  در حالي كه هر روز محبوب را در كنار دارد، س
ــوق خود مي راند و حتي در نامه اي به او مي گويد كه قصد خودكشي  معش
ــق در هجران و شوربختي  ــق، از سوداهاي جواني است و عاش دارد. عش
ــت دارم»؛ «بدبختي براي  ــت. «من بدبينم و نوميدي را دوس خوش تر اس
من ضروري است و اوست كه مرا زنده نگه مي دارد». او از معشوق دعوت 
ــق پاك خود را آشكار كند: «من  ــرزنش عام نينديشد و عش مي كند به س
ــرده از روي  ــة بد كنند؟ بايد پ ــاك داريم كه در حق ما انديش ــو چه ب و ت
ــن قيود بيهودة نظام اجتماعي برداريم و به جهانيان بگوييم كه دلباختة  اي

يكديگريم»21.
ماه نخشب 14 قطعة كوتاه است كه در مدّت 21 سال، از 1314 (جشن 
هزارة فردوسي) تا شهريور 1328 نوشته و چاپ شده و در آنها سخن از 14 
تن از گُردان و دليران گذشتة ايران است. قصة نويسنده، ستايش پهلوانان 
است تا به جوانان دلير برومند ايران بياموزد چه سان بايد از آنها در دلاوري 
ــان  در برابر بيگانگان پيروي كنند و به مادران ايراني راهنمايي كند چه س
ــلم، يعقوب ليث،  فرزند براي ايران بزايند و بپرورند؛ و از آن مردانند ابومس
مقنّع...، كه احساسات مليّ داشته اند و به نظر نويسنده، مي توانند سرمشقي 

براي جوانان امروز ايران باشند.
ــاله و در دورة پس از شهريور ماه 1320، آثار  ــي در دورة بيست س نفيس
داستاني و پژوهشي فراواني به وجود آورد: احوال و اشعار رودكي (سه جلد، 
ــيخ بهايي (1316)، در پيرامون اشعار حافظ (1321)،  1309 تا 1319)، ش
ــتارگان سياه (1317)، ماه نخشب (1328)، نيمه راه  فرنگيس (1310)، س
بهشت (1331)، آتش هاي نهفته (1339)22. نفيسي ايلياد و اوديسة هومر و 

رمان هايي از بالزاك و... را به زبان فارسي ترجمه كرده است.
فرنگيس از لحاظ فرم، اقتباس از رمان رنج هاي جواني ورتر گوته است. 
ستارگان سياه شماري قصه را در بر دارد. قصة يك جفت كفش اين كتاب، 
استهزاء زن هاست. قصة ريش توصيف طنزآميزي است دربارة تحوّل وضع 
ــيوة  ــت از زندگاني دهقانان23 ش قديم و جديد. دامن طلايي تصويري اس
نگارش اين نويسنده، روان، ساده، نرم و غنايي، اما پُر طول و تفصيل است.

ــيفتة جنبه هاي رمانتيك زندگاني است و در زمينة مفهوم هاي عشق و  ش
ــطايي فاصله مي گيرد و به  ــه هاي قرون وس تمدّن و زن و مرد... از انديش
فكر و طرز زيستِ اشراف عصر جديد نزديك مي گردد. ايام محبس تجارب 
ــان مي دهد؛ اما اين همان زنداني نيست كه دكتر  روزهاي زندان او را نش
اراني و بزرگ علوي رفته اند. «شهرت دشتي به  طور عمده مربوط به فتنه، 
مجموعة قصه هاي كوتاه، اوست. او بيشتر با حالات عاطفي زنان اشرافي 
ــد با محيط و وضع زندگاني  ــروكار دارد كه در آن، تعليم و تربيت جدي س

ايشان تضاد و دوگانگي به وجود آورده است»19.
سعيد نفيسي

نفيسي پژوهنده، مترجم، داستان نويس...، يكي از پركارترين نويسندگان 
ــت كه در بيشتر عرصه هاي ادبي، حتي شعر نوشتن، طبع آزمايي  ايران اس
ــدرش،  ــد. پ ــران زاده ش ــرداد 1274ش در ته ــت. او در 18 خ ــرده اس ك
ــك تحصيل كردة اروپايي، بود كه  ــمند معروف و پزش ناظم الاطبّاء، دانش
فرهنگ پنج جلدي زبان فارسي را تأليف كرد. سعيد آموزش هاي مقدّماتي 
ــه رفت و ادبيات، تاريخ و  ــپس به فرانس ــطه را در تهران ديد و س و متوس
ــاورزي، مدير مدرسة  ــت به ميهن، مدير ادارة كش حقوق خواند. در بازگش
ــيس دانشگاه تهران، استاد  ــد و پس از تأس تجارت و مدرّس دارالفنون ش
ــگاه و عضو پيوستة فرهنگستان ايران بود. نفيسي در سال 1297 به  دانش
گروه نويسندگان مجلة دانشكدة ملك الشعراء بهار پيوست. او طرفدار تجدّد 
ادبي بود و مي خواست «چيز تازه اي بياورد. تر و تازگي نوزده سالگي، او را 
ــنهاد مدير روزنامة  ــاي كند و مندرس گريزان مي كرد». به پيش از چهره ه
ــتون «خواطر و آراء» اين روزنامه را به عهده گرفت و ده  ــاد، تهية س ارش
ــرب را ترجمه كرد و در آنجا به  ــندگان غ - پانزده جملة حكيمانه از نويس
ــاند20. با خاورشناسان روس، كنستانتين چاپكين، مترجم سفارت  چاپ رس
شوروي، گالونف، مترجم فارسي نمايندگي بازرگاني شوروي، ژيركف، استاد 
زبان فارسي مدرسة خاورشناسي مسكو...، آشنا شد، به منشي گري انجمن 
ادبي ايران منصوب شد و با بهار، تيمورتاش، افسر، اديب السلطنه سميعي، 
ــمي...، اعضاء انجمن، همكاري داشت. در  ــتگردي و رشيد ياس وحيد دس
شهريور 1310 سردبيري مجلة ادبي پرتو (به مديريت ميرزا محمدعلي خان 
ــرق شد. اين مجله سه  ــاني) را به عهده گرفت و مدير مجلة ش واله خراس
ــار يافت. در سال 1312  ــال هاي 1303 و 1305 و 1309 انتش نوبت در س
ــن هزارة فردوسي، كه در جمهوري هاي شوروي برپا شد، شركت  در جش
كرد. همچنين براي شركت در همايش هاي ادبي يا تدريس، به كشورهاي 
هندوستان، افغانستان، پاكستان و جمهوري هاي جنوبي شوروي سفر كرد. 

او در 22 آبان ماه 1345 در تهران بدرود زندگاني گفت.
ــب (1317)، و نمايشنامة  دو كتاب قصه، فرنگيس (1310) و ماه نخش
آخرين يادگار نادرشاه (1305) از آثار داستاني و نمايشيِ نفيسي اند. فرنگيس 
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ذبيح بهروز
طنزنويس، شاعر، نمايشنامه نويس و پژوهشگري خلاّق و ژرف انديش 
ــتگي  ــت. نظر ويژه اي دربارة تاريخ، زبان و ادب ايران دارد كه در دانس اس
ــت. چكيدة نظر او دربارة تاريخ  بعضي از پژوهندگان معاصر مؤثر افتاده اس
سرزمين ما اين بود كه انيران و نيز مانويان، اين تاريخ را كژ و مژ ساخته اند 
و ابداع ايراني ها را در زمينة تقويم و افكار بديع فلسفي و تاريخي و ديني 
ــته اند. به باور او، فرهنگ ايران سرچشمة بيشتر تمدّن هاي  به ديگران بس
ــت قرن ها پيش از تاريخي كه اروپاييان معيّن  ــت و زرتش جهان بوده اس
ــده و پيام خود را به جهانيان عرضه  كرده اند (600 يا 800 پ. م)، زاده ش
ــته است. همچنين در عهد اشكانيان پيام آوري به نام «مهر» (در ادب  داش
ــي دري،  «مسيحا») بوده است و عيسويان آموزه هاي خود را غالباً از  فارس

انديشه و آيين او گرفته اند.
ــاه 1269ش در تهران به دنيا آمد. پدرش ابوالفضل  ــروز در 26 تيرم به
ــاه بود. او با  ــمندان نزديك به دربار ناصرالدين ش ــاوجي، از دانش طيّب س
هم فكري ديگر دانشمندان، كتاب نامة دانشوران را تأليف كرد. بهروز پس 
از ديدن آموزش هاي مقدّماتي به مصر رفت و ده سال در اين كشور ماند و 
در زبان عربي تبحّر يافت و با علوم جديد نيز آشنا شد. سپس به انگلستان 
ــال با او همكاري كرد.  ــتياري ادوارد براون درآمد و پنج س رفت و به دس
ــاند و يك سال نيز در آلمان  ــازگاري او با براون، وي را به آلمان كش ناس
ــر برد و دانش آموخت. در سال 1303 خورشيدي به ايران بازگشت.  به س
كار در وزارت ماليه، تدريس در مدرسة تجارت، كالج آمريكايي و دارالفنون 
ــكدة هواپيمايي ارتش (1310)، از جملة  ــرانجام مدرّسي رياضي دانش و س
ــد و در 1351 بدرود  ــال 1344 بازنشسته ش ــاغل او بود. بهروز در س مش

زندگاني گفت. نوشته هاي او متنوّع است.
نمايشنامه: جيجك علي شاه، شاه ايران و بانوي ارمن، تنها، در راه مهر، 

شب فردوسي.
شعر و طنز: مرآت السراير و مفتاح الضماير، معراج نامه.

ــهرياري، تقويم و  زبـان و تاريخ: خط و فرهنگ، زبان ايران، تقويم ش
تاريخ.

ــخره گرفته مي شود.  ــاه اوضاع دربار ناصري به مس در جيجك علي ش
ــة درباريان، حتي صدراعظم را  ــاه براي تفريح خاطر ملوكانه، پت دلقك  ش
ــان مي كند. اين «بزرگان»  ــت زير كلاهش به روي آب مي اندازد و انگش
همه زير بار متلك هاي دلقكي، مانند كريم شيره، زانو زده اند و از ترس و 
خجالت عرق مي ريزند. بامزه اينجاست كه اين حضرات به مراتب درجه، از 

مقام بالاتر تو سري مي خورند و به پايين ترها توسري مي زنند. 
شاه ايران و بانوي ارمن يكي از نخستين نمايشنامه هاي منظوم فارسي 
ــت و در آن حافظ به روي صحنه  ــت. در راه مهر پنج پرده اس معاصر اس

ــتان» است و بازيگران آن، شيخ و محتسب  مي آيد. پردة نخست، «شبس
ــيخ به  موعظه  ــز در اين صحنه بازيگري مي كند. ش ــد. رند ني و خواجه ان
مي پردازد، محتسب تهديد مي كند و رند آموزه هاي مهرآييني را باز مي گويد 
ــيفتة سخنان او مي شود. پردة دوم، «كوي جانان» است و پردة  و حافظ ش
سوم، «دستان»؛  زيرا براي انسان ديدة بينا لازم است... در اين نمايشنامه، 
ــه ورزي در برابر پيروي و  ــنا در برابر ديويسنا قرار مي گيرد؛ انديش مزديس

تقليد.
بزرگ علوي

اين نويسنده فرزند حاج سيّدابوالحسن، از نامداران دورة مشروطه است. 
او در 1286 ش در تهران زاده شد. در آلمان درس خواند. سپس به ايران 
آمد و به تدريس پرداخت. از گروه «ربعه» (هدايت، فرزاد...) بود و از ياران 
ــكندري و هر سه، گروه «53 نفر» را درست كردند.  دكتر اراني و ايرج اس
فعاليت  آنها بيشتر فكري و نظري بود و مجلة دنيا را چاپ مي كردند؛ اما 
اين كار از نظر شهرباني مخفي نماند. گروه منحل و افراد آن زنداني شدند 
(1316). علوي شهريور 1320 رهايي يافت و با ايرج اسكندري و ديگران 
حزب توده را تأسيس كرد. مشغلة علوي پس از شهريور ماه 1320 بيشتر 
ادبي و هنري بوده است. سردبيري مجلة پيام نو، همكاري با مجلة سخن 
ــغله هاي او  ــي، از مش ــردم و ترجمة آثار ادبي اروپايي و داستان نويس و م
ــه اروپا رفت و چون كودتاي  ــود. در فروردين ماه 1332 براي معالجه ب ب
ــتاد  ــد و مدّتي اس ــال درگرفت، در اروپا ماندگار ش ــاه همين س مرداد24م
ــرقي بود. علوي سال ها بعد در همين كشور  ــگاه هومبولت آلمان ش دانش
در 90سالگي بدرود زندگاني گفت. نخستين مجموعه داستان او، چمدان 
(1313)، نويسندگاني مستعد را به ياد مي  آورد كه از همان آغاز كار، چيز 
ــت: حماسة مليّ ايران،  نوي مي آورند. ترجمه هاي او نيز خوب و مهم اس
ــفيد، اثر زوايك... آثاري است كه علوي در فاصلة  اثر نولدكه، گل هاي س
سال هاي 1310 تا 1320 به فارسي درآورده است. ورق پاره هاي زندان را 
ــت؛ زيرا در زندان و پيش از شهريور 20  نيز بايد از جملة همين آثار دانس
ــته شده است (چاپ تهران 1321). علوي با همكاري هدايت و پرتو  نوش
ــيرازپور) مجموعة يزدان را چاپ كرد و داستان ديو، ديو اين مجموعه  (ش
ــت. ماجراها و اوصاف عمدة داستان هاي او (ورق پاره هاي  (1310) از اوس
ــمايش، پنجاه و سه نفر ...) عهد رضاشاهي را نشان مي دهد.  زندان، چش
ــم هايش استاد ماكان، نقاش و سياستمداري است كه  قهرمان كتاب چش
بر ضدّ رضاشاه و سررشته داري او مبارزه مي كند و در اين راه به زندان و 
ــاله است  به تبعيد مي رود. ورق پاره هاي زندان وصف زندان دورة بيست س
ــه  ــت و پنجاه و س ــه در آن عهد بر مردم ايران مي رفته اس ــتمي ك و س
ــت در برابر دستگاه  نفر حكايتگر مقاومت مبارزان ترقّي خواه آن دوره اس
حاكمه و پليس آن. در داستان پادنگ (ورق پاره هاي زندان) راوي داستان 
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به قتل آوردند26. 
جمال زاده مي نويسد: قلم مسعود به اندازه اي حسّاس است و به اندازه اي 
ــات بشري ماهر است كه  در نفوذ و رخنه كردن به زوايا و خفاياي احساس
انسان تعجب مي كند كه در محيط ايراني كنوني [آن روز]، كه فاقد تأليفات 
ــد، او اين قدرت را از كجا حاصل  ــور از اين قبيل مي باش و تحريرات منش
كرده است. كتاب هاي مسعود، مانند آبي كه در كوهستان جاري باشد، گاه 
ــين آفتابي مي شود و گاه ديگر، مانند سيل  نازك و باريك، با زمزمة دلنش

هتّاكي، با غرّش و عربده سرازير شده و نظارگان را سراسيمه مي سازد27.
نوشته هاي مسعود، اشك و لبخند، جدّ و شوخي، زشت و زيبا، جمله هاي 
ادبي و عاميانه را به طوري تركيب مي كند كه كمتر نويسندة  معاصر ايراني 
ــت به روي صفحة كاغذ بريزد. آثار او گرچه  ــته اس – جز هدايت – توانس
ــيار شورانگيز است، ابداً رمانتيك نيست و گاهي چنان است كه گويي  بس
كسي ضبط صوتي را به ميان مردم برده و گفتار آنها را ضبط كرده باشد. 
ــت. چراغ ها روشن، مغازه ها  ــتانش، در ديار شب اس ــير نويسنده و دوس س
ــد؛ اما در همان زمان، مانند گرگ هاي  ــت و مردم مي آيند و مي رون باز اس
ــازند. در  ــان را تهي س ــنه، مواظبند ديگران را اغفال كنند و كيسه ش گرس
ــم منازعه ها را مي بينيم. مسعود  صحنه هاي خنده آور كتاب، باز همين قس
ــتاد است و آدم ها را در موقعيت هايي  در وصف صحنه هاي خنده آور نيز اس
ــد. او در همان زمان،  ــان را بروز دهن ــرار مي دهد كه باورها و نيّت هايش ق
ــت و همچنين همدردي انسان ها  صميميتي را كه بين وي و يارانش هس
ــم مي كند. داستان هاي اين نويسنده از ماجراهاي فرعي  را ماهرانه مجسّ
ــماري از آنها  ــامان مي گيرد و نقل همة آن و حتي ش ــراوان كوچكي س ف
ــا را به  طور  ــوان نمونه، يكي از ماجراه ــت؛ از اين  رو، به عن ــن نيس ممك

خلاصه مي  آوريم. 
ــده و  ــت از اداره جيم ش ــت كه راوي چند روز اس ماجرا از اين قرار اس
ــت به اداره باز گردد. او در افكار واهيِ چون و چندِ  اكنون صلاح ديده اس
ــت. در اين حال، فرّاش اداره پاكتي از كيف چرميِ پاره پورة  كارها غرق اس
ــم انفصال به علت تمرّد  ــت او مي دهد. حك ــود بيرون مي آورد و به دس خ
است! خوشمزه اينجاست كه فرّاش با لب و لوچة آويخته جلو او مي ايستد 
و مي گويد: انعام بنده را لطف كنيد! راوي خشمگين مراسلة اداري را توي 
ــي را كه براي من  ــد: احمق! اين گنج نامة قارون ــرش مي زند و مي گوي س

آورده اي، ارزاني تو و پدرت باشد! بفرما (تفريحات شب، ص 150). 
در آثار او سه قصة  تفريحات شب (1311)، در تلاش معاش (1312) و 
اشرف مخلوقات (1313) پيوستگي دارد. بهار عمر و گل هايي كه در جهنم 
مي رويد نيز در همان حال و هواهاست؛ اما فضاي آنها به اعتباري از فضاي 
ــعود، گرفته تر است و همة داستان هاي او در همان  سه كتاب آغازين مس

زمان حسب حال نويسنده نيز هست.

ــرار مي گيرد. يكي از  ــير زندگانيِ متهم به قتلي ق ــم كه در مس را مي بيني
ــي) مي گويد: مردم تودة منجمدي است  زندانيان به راوي (زنداني سياس
ــاهراه ها خوابيده... ولي راوي باور دارد كه «مردم  ــر ش كه مثل خرس، س
ــر راه مردم را گرفته  تقصيري ندارند»؛ «اين خرس تنبل و متعفّن كه س
ــت، براي  ــت طبقة حاكم اس ــته از اجتماع كه مثل موم در دس و آن دس
ــتم  ــتاده اند. از اين جهت من از آنها بيزار هس ــال به حبس فرس هفت س
ــكن بيايد و آنها را به صخره اي بزند و  و آرزو دارم كه آن طوفان موج ش

نابودشان كند.»
ــم هايش وصف مستقيم فضاي دورة رضاشاهي است. «شهر  آغاز چش
ــه از هم  ــش درنمي آيد؛ هم ــود. هيچ كس نفس ــان گرفته ب ــران خفق ته
مي ترسيدند... همه  جا، در خانه، در اداره، در مسجد، پشت ترازو، در مدرسه 
ــگاه و در حمام، مأمورين آگاهي را دنبال خودشان مي داشتند...  و در دانش

سكوت مرگ آسايي در سرتاسر كشور حكم فرما بود...»25.
محمد مسعود (م. دهاتي)

او مدير روزنامة مرد امروز و نويسنده اي دلير بود. در قم به دنيا آمد و در 
ــي و زحمت كش و در ميان فقر و فاقه پرورش يافت. در  خانواده اي مذهب
آغاز، آموزش هاي ديني مي ديد و سپس به مدرسه رفت و در 17سالگي به 
تقليد از صور اسرافيل روزنامه اي ديواري ساخت و پرداخت. در فاصلة هفده 
ــالگي زندگاني وي، پدرش درگذشت و به كارهاي متفاوتي، از  تا بيست س
جمله نقاشي و خطاطي و كارهاي چاپي در چاپخانه مشغول شد. مشوّق او 
در خواندن كتاب و نويسندگي، صمصام نظام، رئيس شهرباني قم، مردي 
ــعود به تهران آمد و به  طور پراكنده كار مي كرد و  ــاعر، بود. مس اديب و ش
ــبگردي هاي او دو جوان ديگر: گلچين (گزارشگر راديو  ــت. در ش مي نوش
ــب و  لندن) و اعتضادي (بعد تاجر) همراهش بودند. آنچه در تفريحات ش
در تلاش معاش آمده، حاصل تلاش ها و تجربه هاي اين سه نفر است كه 
زير كلك تواناي مسعود جان مي گيرد و مجسّم مي شود؛  داستاني است از 

سرگرداني و شب زنده داري آنها.
در سال 1312 وزير معارف، اسماعيل مرآت، مسعود را براي تحصيل 
ــتاد و او در بلژيك درس  ــا هزينة دولتي به اروپا فرس ــگاري، ب روزنامه ن
ــهريور ماه 1320  ــت و پس از ش روزنامه نگاري خواند و به ايران بازگش
روزنامة مرد امروز را انتشار داد (نخستين شمارة آن در 29 مرداد 1321 
چاپ شد و تا بهمن ماه 1326 فقط 138 شمارة آن امكان انتشار يافت). 
ــيار جذاب او، تفريحات شب، در سال 1311 به چاپ مي رسد.  كتاب بس
ــلاش مي كردند؛ اما  ــت كه براي نابودي اش ت ــمنان زيادي داش او دش
عجيب است كه نابودي او را خسرو روزبه و شبكة نظامي حزب توده به 
ــده گرفتند و روزنامه نويس دلير ايران را به القاء مهندس كيا نوري،  عه
ــب جمعة 22 بهمن 1326، زمان خروج وي از چاپخانة مظاهري  در ش
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رضا كمال (شهرزاد)
ــي (تولد: 1277ش- خودكشي:  ــهرزاد فرزند ميرزا حسن منشي باش ش
ــودك ته تغاري خانواده بود و در ناز و نعمت بزرگ  1316ش/ 1937م)، ك
شد و بسيار احساساتي از آب درآمد. در سن لويي درس خواند و ادب و زبان 
فرانسه آموخت. در شفق سرخ مقاله نوشت و سالومة اسكار وايلد را ترجمه 
كرد. در كار تئاتر دست داشت و روي صحنه بازي مي كرد و درام هايي نيز 
ــت: پريچهر و پري زاد (1299)، زردشت (1298)،  ترجمه يا تأليف كرده اس
ــدي/ 1310)،  ــدي/ 1303)، گل هاي حرم (كم ــگ آمد (كم ــر از فرن دكت
عروس ساسانيان (1310)، مجسمة مرمر (1308)، پروانه (1307)، ترجمة 

نمايشنامه هاي قفقازي، افسانة عشق، كمربند سحرآميز، اصلي و كرم.
ــندة بزرگي است. فنّ  ــهرزاد نويس ــين قلي مستعان مي گويد: «ش حس

نويسندگي را از لحاظ زيبايي و شيوايي، به پاية شعر رسانيده است». 
ــود. برخي از آثار او  ــردار و اخلاق نيز رمانتيك ب ــهرزاد از لحاظ ك ش
ــه (1309)، كه  ــت. در درام عبّاس ــده اس ــب اقتباس ش از هزار و يك ش
ــب 244 هزار و يك شب است، حميد و ثريّا، دو  ــي از حكايت ش اقتباس
ــق جوان، براي رسيدن به يكديگر حاضرند از جان خود نيز بگذرند.  عاش
ــه روي صحنه مي آيد، با  ــلطاني عادل ب ــيد كه به صورت س هارون الرّش
ــراي  ــر تقصير حميد كه به حرمس ــه، از س تمهيد مقدمه و ترغيب عبّاس
ــه نمونة زني حقيقي است كه  ــلطنتي درآمده است، درمي گذرد. عبّاس س
ــد. نمونة نثري كه  ــم مي كن ــت را مجسّ ــق،  وفا و فداكاري و گذش عش
ــيار ملا ل انگيز است،  روزگاري دل از عارف و عامي مي ربود و امروز بس

از اين دست است:
«ثريّا: چه انتظار داريد از مرغ ضعيفي كه صيد اجل نشده است؟

عبّاسه: اجل آنقدر بي رحم نخواهد بود كه وجود نازنين تو را صيد كند. 
با اين جواني و طراوت، نبايد از زندگاني مأيوس باشي.

ــا: آه! خانم مرا به زندگي تهديد مفرما! ... اگر مرگ نجاتم ندهد،  به  ثريّ
من چه خواهد گذشت؟

عبّاسه: اين چه فكري است؟ شايد سال هاي دراز شادي و سعادت انتظار 
تو را داشته باشد»28.

در دورة رضاشاهي نوعي اپُرت و درام غنايي رواج بسيار داشت. «اولين 
نمونه هاي اپُرت فارسي، ترجمة نمايشنامه هاي تركي قفقازي بود (اصلي و 
كرم،  آلهه، آرشين مالالان،  مشهدي عباد). رضا كمال از روي اين نمونه ها 
ــت و مكرّر آن را بازي كردند»29. نمايشنامه هاي  پريچهر و پري زاد را نوش
ــهرزاد در آغاز حكومت رضاشاهي روي صحنه مي آمد و توفيق زيادي  ش
مي يافت و از نظر بعضي از دوستان او، بسيار باشكوه و «خيره كننده» بود. 
دكتر شيرازپور پرتو نوشت كه «شهرزاد، بدون گفت وگو تا كنون بهترين و 

بزرگ ترين نمايشنامه نويس (ايران) به شمار مي آيد»30. 

حسن مقدّم (علي نوروز)
ــاب الملك در 1316 ه .ق (1277 خورشيدى)  حسن مقدّم فرزند احتس
ــي را در ايران و آموزش هاي عالي را  ــران به دنيا آمد. آموزش ابتداي در ته
ــتانبول بود و در مدرسه «احمديه»  ــوئيس به پايان برد. مدتي در اس در س
ــران درآمد. او  ــپس به خدمت وزارت خارجه اي ــا درس مي داد. س ايراني ه
ــر اروپا و بخشي از آسيا و آفريقا كرد و پيوسته در كار  ــفرهايي به سراس س
ــي و گردآوري فرهنگ  ــتن بود و بويژه به نمايشنامه نويس خواندن و نوش
ــتگي داشت. مقدّم در 1304 خورشيدي در سوئيس به دليل  عاميانه دلبس

ابتلا به بيماري سل بدرود زندگاني گفت.31 
ــرده، 1301)  ــده (كمدي در يك پ ــان از فرنگ آم ــنامة جعفرخ نمايش
ــه در آن، «غرب زدگي» يا  ــت ك ــي از آثار ادبي نوين ايران اس ــدّم يك مق
ــرد. «اطوار  ــاد حمله مي گي ــه را به ب ــان بي ريش ــري» ايراني «اروپايي گ
ــتانه مقابل كرده و در اين  فرنگي مآبي افراطي را با عقايد خرافي كهنه پرس
ــنامة ديگري از حسن مقدّم  ــتادي بسيار نشان مي دهد»32. نمايش كار اس
ــت. در اين اثر، كه ايراني بازي  باقي مانده كه قهرمان آن نيز جعفرخان اس
ــه جاي خودنمايي در محيط  ــت و ب نام دارد، جعفرخان از فرنگ آمده اس
ــال هاي بحراني 1299 تا 1303، بر آن است شغل  خانواده اي ايراني در س
مناسبي براي خود بيابد و به منظور رسيدن به اين هدف، اداره هاي دولتي 

دورة جديد را يك به يك زير پا مي گذارد.
شيرازپور (پرتو) 

پرتو اساساً نويسندة داستان هاي كوتاه است. او رماني تاريخي نيز نوشته 
ــتان هاي او بيشتر عرفاني و رمانتيك  ــت كه پهلوان زند نام دارد. داس اس
است: شير (1325)، هفت چهره (1330)، بازي هاي هستي، غزالة خورشيد 
(1352)، زندگي فرداست، كو عشق من؟ ... . پرتو با هدايت و علوي دوست 
ــال 1314 به هند رفت و بعد نامه اي به  بود و پيش از هدايت در حدود س
ــفر به هند ترغيب كرد. يكي از داستان هاي  ــت و وي را به س هدايت نوش
ــت. نامه هاي او و نيما مهم است؛ چرا  ــته اس مجموعة انيران را نيز او نوش
ــخن  ــي س ــعر نو فارس كه در اين نامه ها از هنر، هنر نو و  آينده و حال ش
مي رود (دو نامه، 1329). سبك نويسندگي او آميخته اي است از واقع بيني 
و عرفان. در پهلوان زند جدال و نبرد لطفعلي خان زند و آغامحمدخان قاجار 
به نمايش درمي آيد. خان قاجار در اين رمان خودكامه ويرانگري است كه 
زندگاني صلح آميز و مقرون به دادگري مردم شيراز عهد شهرياري زنديان 
را به هم مي زند و تاج و تخت شهرياري را غصب مي كند و به كشتن مردم 
مي پردازد. پرتو كه گرايش هاي مليّ دارد، آغامحمدخان را همچون عنصر 
مخرّب و بيگانه مي شناساند و او را كسي مي داند كه مانع از پيشرفت صلح 

و فرهنگ شده است33. 
ــاله هايي  ــال هاي 1350 به بعد كاملاً به عرفان گراييد و رس پرتو در س
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دربارة عرفان نوشت. اين عرفان همان فلسفة اشراقي باستاني است كه با 
رنگ و رويي تازه  زيور يافته و به بازار آمده است. بهترين كار او در زمينة 

داستان نويسي، مجموعة داستان بازي هاي هستي است.
ربيع انصاري

ــت. پدرش علي محمد انصاري نام  ــندگان دورة بيست ساله اس از نويس
ــاه به كارهاي  ــت بود و مدّت ها در كرمانش ــت و خودش كارمند دول داش
دولتي اشتغال داشت. كتاب هاي او: جنايات بشر يا آدم فروشان قرن بيستم 

(1309) و سيزده نوروز (1311)، در گذشته شهرت بسيار داشتند.
ــتان كوتاهي بيش نيست و مشاهد  ه هاي  ــر او در واقع داس جنايات بش
ــان مي دهد. داستان  ــنده را دربارة وضع تيره روزان جامعة آن روز نش نويس
ــال هاي 1305 به بعد،  ــي خبر مي دهد كه در حدود س ــار گروه از كار و ب
ــش آمده بود، بهره برده  ــفته بازار دورة آغازين حكومت كودتا كه پي از آش
ــغول شده اند. آدم ربايان دو دختر به نام بدريه و مليحه  و به دخترربايي مش
ــهر رشت هستند، مي ربايند و به كرمانشاه  را كه از خانواده هاي آبرومند ش
ــند. مليحه و بدريه درس خوانده اند و به واسطة غفلت  مي برند و مي فروش
ــان داده و آنها را به گردشي  و بي تجربگي، با پيرزني كه خود را صالح نش
ــهر مي روند و در اينجاست كه  ــت، به خارج از ش عصرانه ترغيب كرده اس
آدم ربايان كمين مي كنند و با همدستي پيرزن به هدف خود دست مي يابند. 
ــدّت  ــاه اين دو را به ش ــت به كرمانش نگهبانان بدريه و مليحه، در راه رش
مي زنند و تهديد مي كنند، تا سرانجام هر دو را به خانه اي بدنام در كرمانشاه 
مي برند. بدريه نامزد تحصيل كرده اي دارد كه قرار است پس از پايان يافتن 
تحصيلاتش، به ايران و رشت بيايد و با وي ازدواج كند؛ اما نامزد او زماني 
ــاه در بستر مرگ افتاده  ــد كه بدريه در خرابه اي در كرمانش به وي مي رس
است. مليحه پيش از بدريه مي ميرد و بدريه و نامزد او نيز در همان خرابه 
ــبت به تمدّن، منفي است. انصاري، مانند  ــنده نس درمي گذرند. نظر نويس
ــتي و جهانگير جليلي، مصائب آدميان و فساد و  ــعود، علي دش محمد مس
ــرور بشري و ساز و كار جامعة منحط كنندة  بدكاري زمانه را به طبيعت ش
ــنده و دوستان نيكوكار او - گرچه  ــبت مي دهد. زماني كه نويس آدمي نس
بسيار دير - به كمك بدريه مي شتابند و همايون، نامزد بدريه، نيز درگذشته 
ــت، آنچه بر سنگ مزار اين دو تن مي نويسند، اين است: «اينجا مدفن  اس
ــت كه دست جنايتكار بشر زندگاني آنها  دختر و جوان ناكام و بدبختي اس
ــعادت آنها را  ــقانه و پر از س ــده پرپر كرده، زيبايي ها و آمال عاش را باز نش

دست خوش هوي و هوس و مطامع و شهوت راني هاي خود نمود»34.
ــي ايراني ها آغاز  ــن ملّ ــيزده نوروز، كتاب دوم انصاري، در روز جش س
ــود. داستان فضايي تيره دارد و با گسترش مطالبي دربارة تيره روزيِ  مي ش
ــود. در اين اثر،  ــواده اي كُرد، تيره تر و اندوهناك تر مي ش ــدّت يابندة خان ش
ــئلة اقليّت ها و رفتار ناشايست مأموران اداري  جدا از درون ماية آن، به مس

ــبت به آنها در آن زمان توجه شده است. اين رويّه ها در گذشته موجب  نس
ــت دروني جامعة  ــت و كتاب به زيس ــي مهمي بوده اس بحران هاي سياس
ــون زنگ خطري مي توان به  ــت  محروم پرتو مي افكند و آن را همچ اقليّ
ــنده به صدا درآورده است. نويسنده انتقادهاي زيادي  شمار آورد كه نويس
ــخن از رفتارها و روش هايي  ــه مأموران دولتي آن روز وارد مي آورد و س ب
است كه آنها با به  كار انداختن ماشين قانون، در پيش مي گيرند و به مردم 

محروم ستم روا مي دارند35.
ــر اثري است عميقاً تراژيك و طُرفه آنكه درون مايه اي دارد  جنايات بش
مُشابه درون ماية رمان محراب ويليام فاكنر كه در اين اثر، بيمار خطرناكي 
ــون به نام  ــهر جفرس ــراف ش ــه نام پاپ آيز، به ربودن دختر يكي از اش ب
«تمپل» دست مي زند و او را به خانة بدنامي در اين شهر مي برد. اما رمان 
ــازي ها و شخصيت پردازي هاي ماهرانة محراب را  انصاري طبعاً صحنه س
ــت. هر دو كتاب انصاري، گرچه  ــاده اس ــي و س ندارد. اوصاف آن، گزارش
ــرح و توضيح مطالب،  درون ماية مهم اجتماعي دارد، به دليل افراط در ش
ــي و مبالغه در احساسي  ــاختار هنري قصه نويس اخلاق پردازي، فقدان س
ــت در قصه  ــا، نمي تواند وضعيت تراژيكي را كه مي بايس ــردن رويداده ك

نمايان شود، نشان بدهد.
جهانگير جليلي

نويسندة من هم گريه كرده ام (1312) و كاروان عشق (1317)، به تقريب 
در سراسر دورة بيست ساله زيست، داستان و سرود نوشت و در اضطراب به 
سر برد. آثار او شورانگيز، اما سطحي است. هنوز جوان بود كه خودكشي كرد. 
دوست او، ع. هاشمي حائره مي نويسد: «صبح روز اول فروردين بود كه جنازة 
او را از بيمارستان نجميه حركت دادند. بي اختيار به ياد كاروان عشق اوفتادم 
كه آخرين اثر قلمي او بود... ديدم آن آرزوي شيريني كه در پايان اين كتاب 
ــكيل خانواده دربارة خود نموده، تا ساعتي ديگر زير خروارها خاك  براي تش
مدفون شده و اين كارواني كه با يك دنيا حزن و اندوه... به راه افتاده، گويي 
ــق او، يعني آرزوهاي جواني و احلام شيرين و رؤياهاي زيبايي،  كاروان عش
او را تشييع و بدرقه مي كند... پيوسته قيافة متبسّم و چشمان گيرنده و نافذ و 
پيشاني بلند و سفيد او، كه مزّين به غرور مليّ و شاعرانه بود، از نظرم محو 
ــود... با وجود محروميت و ناكامي از لذايذ مادّي زندگاني، قلبي پُر از  نمي ش

اميد و دلي مالامال از آرزوهاي شيرين داشت».
ــت و مرگ او براي ادبيات جديد فارسي  ــالگي درگذش جليلي در 29س
ضايعه اي به  شمار مي آيد. من هم گريه كرده ام اثر نويسنده اي است جوان 
ــيك  ــاندن آموزش عالي در ادب كلاس ــاس. او پس از به پايان رس و حسّ
ــابداري و نيز آموختن زبان هاي انگليسي و فرانسه، اشعار و  فارسي و حس
مقالات ادبي زيادي در روزنامه ها و مجله ها به چاپ رساند. نخستين كتاب 
ــات و هوشمندي او  ــور و احساس او، من هم گريه كرده ام (1933م)، كه ش
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ــتعار «آسيايي»، به صورت مقاله هاي  ــان مي دهد، بار اوّل با نام مس را نش
پيوسته، در روزنامة معروف آن زمان، شفق سرخ به چاپ رسيد. اين نوشته 
هيجان زيادي برانگيخت و نويسندة آن بي درنگ مشهور شد. دو اثر بعدي 
او، از دفتر خاطرات (1314خ/ 1935م)، كاروان عشق (1317خ/ 1938م)، 
گرچه توفيق كتاب نخست او را به دست نياورد، گواه كافيِ استعدادي است 

كه مي توانست ببالد و بسط يابد»36.
دكتر خانلري مي نويسد: «من هم گريه كرده ام به مخالفت با نظر محمد 
ــعود دربارة زنانِ منحرف نوشته شده است؛ يعني مخالف با نظري كه  مس
ــعود در تفريحات شب ارائه كرده بود. داستان من هم گريه كرده ام به  مس
ــرات نيز تضاد دارد.  ــاب جليلي، يعني با از دفتر خاط ــمي با دومين كت قس
صورت و موضوع و صحنه هاي كتاب دوم جليلي، به  طور عجيبي همانند 
ــت و درون ماية آن، سرگرداني و دلشورة  ــتين محمد مسعود اس آثار نخس
جوانان است؛ بويژه جواناني كه مدّعي روشنفكري اند. كاروان عشق قصة 
معمولي عاشقانه است. از دفتر خاطرات مجموعه اي از طرح ها و ماجراهاي 
ــه نمي  دانند در  ــت ك ــده اس ــت كه بر خاطرات جواناني بنياد ش فرعي اس
زندگاني چه كنند يا چگونه با اضطراب، دلهره و بيزاري (Ennui) خود نبرد 
كنند. درون ماية عمدة كتاب، وصف ديدار با زنان خياباني، دفاع از حقّ زن، 
فساد اداري، نقص نظام آموزشي، نقد رمان هاي سرگرم كننده و فيلم هاي 
زيان بخش است. اما موضوع تازه و متناسب با آن زمان كه در كتاب آمده 
ــد مي كند و به نقد آثار علامه ها و فضلا  ــت، تجدّد و احياء ادبي را تأيي اس
مي پردازد. اين نويسنده كاملاً ايدئاليست است؛ ولي رگه هايي از رئاليسم در 
آثارش نمايان مي شود و اين حكايت دارد از اينكه جليلي با زنان شوربخت 
جامعه اي كه دگرگون مي شود، همدردي دارد؛ جامعه اي كه تغيير مي كند، 
ــا هنوز روش هاي پابرجاي جديدي به جاي روش هايي كه تجدّد آنها را  ام

از بين مي برد، ايجاد نشده است»37.
طرح داستاني من گريه كرده ام بسيار ساده است. دختري از خانة پدري 
ــتي ها روبه رو مي شود؛ اما سرانجام پيري  مي گريزد و با انواع تلخي ها و زش
ــن ضمير او را راهنمايي مي كند و وي، توبه كار از گذشتة آلوده اش، به  روش
سوي خانة پدري بازمي گردد و به آغوش خانواده اش پناه مي برد. ماجراهاي 
كتاب، همه مربوط به او نيست و شامل دوست او، پروين، هم مي شود. من 
هم گريه  كرده ام صحنه هاي كُميك نيز دارد. يكي از اين صحنه ها، وصفِ 
كار تلافي جويانه اي است كه عامل آن، پروين است و در اين صحنه، جواني 
كه پروين را فريب داده است، به شدّت استهزاء و مسخره مي شود. صحنة 
ــفر شخص عمدة كتاب به اصفهان نيز مفرّح و خنده آور است. در كتاب  س
ــود؛ در اينجا پزشك جوان بدسيرتي زير  انتقادهاي جانداري نيز ديده مي ش
ضربة طنز قرار مي گيرد. شخص عمدة داستان از اين پزشك براي درمان 
ــت زن را گرفته و ضربان نبض وي را  پروين كمك مي خواهد؛ ولي او دس

ــتم؛ آمده ام شما را به بالين بيماري  ــمارد. زن مي گويد من بيمار نيس مي ش
ــك پوزخند مي زند، دست او را كه در دست دارد، مالش مي دهد  ببرم. پزش
ــد: هيچ اهميت ندارد... فردا صبح مي رويم38. كتاب به رغم اينكه  و مي گوي
چند صحنة داستاني دارد، روي هم رفته روايتي ساده است. شايد بتوان آن را 

قصة عقايد يا داستان  گونه اي (Novelette) كوچك شمرد. 
حسين قلي مستعان

ــه دان بود و  ــخن گفته اند. او فرانس ــندة پُركار كمتر س دربارة اين نويس
ــة بينوايان هوگو از  ــي ترجمه كرد. ترجم ــه به فارس آثاري از زبان فرانس
ــم او ترجمه  كرده  ــند پاردايان ها را ه ــت. رمان عامه پس جملة اين آثار اس
است. مستعان در دورة بيست  ساله با سررشته داري آن زمان و با مجله هاي 
ــناتور  دولتي راهنماي زندگي و ايران امروز (به مديريت محمد حجازي، س
ــت و همچنين داستان هايي مي نوشت كه هر ماه به  بعدي) همكاري داش
ــال هاي 1319 به بعد رونق  ــتان ها – كه در س ــيد. اين داس چاپ مي رس
ــت جلد، كه معمولاً  ــت - در قطع كوچك و با عكس رنگي پش زياد داش
ــار مي يافت و موضوع عاشقانة احساساتي اي را  تصوير زني زيبا بود، انتش
ــورانگيز درمي آورد. نام اين قصه ها نيز  مي گرفت و به  صورت ماجرايي ش
ــتان ها در آن سال ها خواهان  تازه درآمد بود: آلامُد، عروس، ناز... . اين داس
ــيار داشت و دنبالة آثار رمانتيك جليلي و ديگران بود؛ با اين تفاوت كه  بس
ــمي اخلاق و  ــت و همچنين قس ــي موجود در آن آثار را نيز نداش واقع بين
اميدواري پسند حكومت بيست ساله را تبليغ مي كرد. هدايت كه اين قسم 
ــتهزاء، «توفان عشق خون آلود» مي ناميد، انتقادي بر داستان  آثار را به اس
ــت كه در مجلة موسيقي مين باشيان در 1320 به چاپ رسيد. به  ناز نوش
ــاله – جز هدايت، مسعود،  ــندگان رمانتيك دورة بيست س هر حال، نويس
ــيراب  ــخور آثاري مانند مادام كامليا س ــوي و چند تني ديگر – از آبش عل
ــدند و از سوي ديگر، از ادب عاشقانة فارسي الهام مي گرفتند. بسته  مي ش
ــد و رنگي از عاطفة  ــا را به درون گرايي مي ران ــي، آنه بودن فضاي سياس
شديد و خون و اشك به آثار آنها مي داد. علوي در يادداشتي كه بر ترجمة 
ــفيد (در اصل، نامه هاي يك زن ناشناس) زوايك نوشته است،  گل هاي س
ــتن داستان هايي از اين قسم رواج زياد  يادآوري مي كند كه به تازگي نوش
گرفته است و نويسندگان ما به دليل ناآگاهي اجتماعي، مطالب كم بهايي 
به دست خوانندگان مي دهند؛ در حالي كه همين مطالب در باخترزمين با 
آگاهي و مهارت تمام نوشته مي شود و مقايسة اين دو، سطح نازل اقتصاد 

و هنر ما را نشان مي دهد39. 
در داستان ناز به روايت هدايت، چند جوان سرزنده وارد باغي مي شوند و 
در آنجا با دختراني زيبا ديدار مي كنند. قصد جوان ها در آغاز اين بوده است 
ــت اعتياد نجات دهند؛ اما با ديدن دختراني كه  ــند و از دس كه خود را بكش
سرگرم پاي كوبي و آوازخواني هستند، گرفتار عشق مي شوند. دخترها نيز كه 
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ــي پاك دارند، عزم جزم مي كنند جوانان را از پرتگاه اعتياد و خطر مرگ  نيّت
ــته تري است، عاشق زيباترين  ــورتر و شايس دور كنند. پاكزاد كه جوان پُرش
دختر گروه، يعني «ناز» مي شود و با او عروسي مي كند. او دست از اعتياد بر 
ــيرين من،  نمي دارد، تا زماني كه ناز مي گويد «بايد بين ترياك تلخ و لب ش
ــيرين محبوب را  ــي را انتخاب كني». پاكزاد پس از مدتي ترديد، لب ش يك
برمي گزيند و منقل و وافور را از پنجرة اتاق به ميان حوض پرتاب مي كند40.

مستعان پس از شهريورماه 1320 پاورقي هاي زيادي براي مجله ها – از 
ــتان هاي آفت و رابعة او شهرت  ــت. داس جمله مجلة تهران مصوّر – نوش
ــده بود،  ــتعان كه در 1283 زاده ش زيادي در بين عامة مردم پيدا كرد. مس
ــة بينوايان (1307 تا  ــت. ترجم ــس از عمري طولاني در تهران درگذش پ
ــت. او داستان هاي خود را زير  ــي فارسي اثر گذاش 1312) او بر رمان نويس
ــه» به چاپ مي فرستاد. كساني  ــتعار «ح. م. حميد» و «انوش نام هاي مس
ــد «رمانتيك هاي ديرآمده»  ــا و مهدي حميدي را باي ــد او و نظام وف مانن
ناميد؛ زيرا اينها در زماني به نوشتن آثار تخيلي و پُر سوز و گداز پرداختند 
ــم پايان گرفته بود. اين نويسندگان به هر حال  كه ديگر دورة رمانتي سيس
ــيدند كه ادبيات و شعر را در دايرة سوز و گدازهاي عاشقانه و تخيّلي  كوش
ــروي كه شخصي منطقي بود،  ــايد به همين دليل، كس محصور كنند. ش
ــي به نام دربارة   ــارة  «بدآموزي رمان» جزوة كوچك ــد تا درب برانگيخته ش
رمان بنويسد. كسروي مي گفت كه «رمان، سراسر حاوي مطالبي است كه 
هرگز وجود خارجي نداشته و منبع دروغ است و خواننده را گمراه مي كند. 
ــد؛ زيرا پايه اش بر دروغ  ــته باش رمان نمي تواند دعوي تهذيب اخلاق داش
ــد و جوانان را گمراه مي كند. افسانه نويسي و  ــتوار است؛ اخلاق را فاس اس
چامه سرايي... را كار نمي توان شمرد. از ديد خرد، به ساختن بازيچة كودكان 
ــي و چامه سرايي  ــت و به افسانه نويس و اين گونه كارها ارج مي توان گذاش
ــت، چون  ــروي گرچه دربردارندة واقعيت هايي نيز هس نتوان»41. نظر كس
ــت  ــي مي نگرد، نقد جامع نيس ــر را از زاوية منطقي و اخلاقي و كيش هن
ــيّاح به سختي ردّ و انتقاد  ــوي بانو فاطمه س ــر، از س و در همان زمان نش
ــيده نمي توان داشت كه غالب اين پاورقي ها (رمان ها)، بويژه  شد. اما پوش
ــا، از «نمونه هاي نوعي» ادب كهن پيروي مي كنند.  انواع «تاريخي» آنه
ــخصيت ها تك بعُدي هستند؛  عامل تصادف، رويدادها را پيش مي برد و ش
ــتان نيز يكي دو شخص، به  يعني يا زنگيِ زنگند يا روميِ روم. محور داس
ــايه  ــخاص س ــتند كه بر همة رويدادها و اش  طور عمده، زن و مردي هس
ــر مي برند  ــته و غيرمتحوّل به  س ــخاص در فضاي بس مي اندازند. اين اش
ــندي، يكي  ــتند. عوام پس و نماد اصول و نيروهاي اخلاقي قراردادي هس
ــت، كه احتمالاً از قصه هاي عاميانه  ديگر از ويژگي هاي اين «رمان»هاس
ــت. عامة مردم خواهانِ عشق هاي پُرشور، بزن بهادر ها و  ــه گرفته اس ريش
پهلواني هاي عجيب، رهايي يافتگي و پايان  خوشي هاي عجيب تر هستند؛ 

ــت و آن شخصي را كه خوب مي دانند، به  مي خواهند آنچه مطلوب آنهاس
پيش  نما بيايد و توفيق يابد و بدي و بدكار شكست بخورد. شخصيت هاي 
اهريمني (Demoniac) در داستان پريان و قصه هاي عاميانه (ديو، ساحره، 
جادوگر، شاه بيدادگر، وزير بدانديش) در اين «رمان »ها به صورت خان ها 
ــنگ دل و اشخاص زورمند و زورگو  و رئيس اداره ها، زن باباها، پولداران س
درمي آيند. در برابر اين شخصيت هاي منفي، پسران و دختران يتيم، زناني 
كه دچار رقيب يا هوو شده اند، عاشقاني حسّاس و دردمند، عارف و صوفي 
ــتم ديده و مال باختگان، در مقام شخصيت  و درويش و رعايا و كارگران س

مثبت «رمان» نمايان مي شوند.
ــياري از  ــود كه بس ــن عرصه ميداني گش ــتعان در اي ــين قلي مس حس
پاورقي نويسان پس از شهريور 20 در آن «طبع آزمايي» كردند. او، دشتي و 
حجازي، از مأموران بازسنجي [سانسور] كتاب در عهد رضاشاهي بودند و 
در آثاري كه عرضه مي كردند، تثبيت قدرت حاكميّت را در آماج خود داشت؛ 
اما همين كه آن نظام سقوط كرد، بويژه علي دشتي و مستعان، به انتقاد از 
دستگاه حاكميت پرداختند. داستان گُلي (1322) حسين قلي مستعان از اين 
ــت. نويسنده در آغاز داستان در مقام راوي اوّل شخص، گردانندة  نمونه اس
ــوال تهران  ــه اي 16صفحه اي، اوضاع و اح ــر، در مقدّم ــه اي معتب روزنام
ــاد كارگزاران حكومت و  ــال هاي 1315 و 1316 و شب نشيني ها و فس س
گردش هاي شبانة خود را شرح مي دهد. در يكي از اين گردش هاي شبانه، 
با گارسون پيشين يكي از رستوران ها كه با زدوبند رئيس املاك (سلطنتي) 
ــده است، آشنا مي شود و به دعوت و همراه او به مازندران  در مازندران ش
مي رود. از صفحة 17 كتاب، قصة يكي از بيدادگري هاي رئيس املاك در 

شرح زندگاني «گلي» روايت مي شود.
ــت كه به  ــاي آن دوره، دربردارندة ماجراهايي اس ــة پاورقي ه درون ماي
ــته شدن ظالم يا رسوا  نتيجه گيري «اخلاقي» مي انجامد؛ در مثل، با كش
ــته شدن عاشق  ــخص بدكار، پايان خوش پيدا مي كند يا با كش ــدن ش ش
ــرّ و نيك). در  ــوق،  پاياني غمناك (تقابل نيروهاي ش ــي معش و خودكش
داستان گلي، عشق بي فرجام دخترك روستايي و جواني به نام «رحمت» 
ــتم ارباب و فئودال (نمادهاي شرّ و بدي) قرار  (نمادهاي نيكي) در برابر س
مي گيرد. گلي و رحمت براي نجات عشق خود فداكاري مي كنند و در پايان 
كار از بين مي روند؛ ولي اين شكست ظاهري است؛ زيرا در آخر سر، پاكي 

و نجابت در قالب رمانتي سيسمي نازل پيروز مي شود.
ــبك مستعان را در داستان بسيار طولاني او، آفت (1330 تا 1336)،  س
ــال هاي متمادي در مقام پاورقي نويسي بي رقيب،  بهتر مي توان ديد. او س
ــان از  ــاز ميدان مجله ها، بويژه تهران مصوّر، بود و كثرت آثارش نش يكّه ت

تخيّل نيرومند او در اين زمينه داشت.
در پاورقي هاي ايراني و ادبيات روزنامه اي آن دوره، بجز گونه اي مثبت 
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ــا مردم پاك نهاد  ــهري ي ــه به  طور عمده از ميان تحصيل كرده هاي ش ك
ــتايي انتخاب مي شد، گونه هاي ولگرد، روسپي، دختران فريب خورده،  روس
نامادري ها و خان ها و پولدارها شخصيت هاي منفي را پديد مي آوردند...»42؛ 
اما به هر حال در مجموع، اين آثار روزنامه اي پاسخ گوي نيازهاي اشخاص 
باسواد شهري و روستايي بود در زمينة سرگرمي و گذراندن اوقات فراغت 

و تعطيل، و در واقع هدفي نيز جز اين نداشت.
رمان هاي تاريخي دورة بيست ساله، كه دنبالة رمان هاي تاريخي پايان 
قاجاريه و دورة مشروطه خواهي است، نيز اهميت دارد؛ اما به سببِ نداشتن 
ــه، گفت وگو دربارة آن مي ماند تا وقت دگر. در اينجا از  مجال در اين مقال
ــخني به ميان نيامد، به اين علت كه  ــال زاده، حجازي و هدايت نيز س جم
موضوع نوشتة ما، نويسندگان نيمه از يادرفته يا از يادرفته است و هدايت و 
آن دو نويسندة ديگر هنوز خواننده دارند. افزوده بر اين، دربارة آنها نيز آثار 
انتقادي و تحقيقي فراواني نوشته شده كه در دسترس است. اين را نيز بايد 
گفت كه در يك مورد، يعني سخن گفتن از بزرگ علوي، از حدّي كه تعيين 
ــتيم، به اين سبب كه نوشته هاي او بويژه ورق پاره هاي  كرده بوديم، گذش
ــت دربارة دوره اي بود كه از آن سخن داشتيم.  زندان و چشم هايش، درس
علوي البته امروز فراموش نشده است و نوشته هايش امروز هم طالب بسيار 
ــمار نويسندگاني است كه محدوديت هاي حزبي  دارد. او از جملة اندك ش
ــت وي را در چنگال خود بگيرد و شعلة شور و ذوق وي را خاموش  نتوانس
ــازد. اما اين نيز بايد گفته شود كه اين نويسنده، همچون جمال زاده، از  س
ميهن مألوف دور افتاد و از اين  رو پس از چشم هايش ديگر تجربة تازه از 
محيط ايران نداشت كه بتواند بر اساس آن قصه اي بديع بيافريند. دو رمان 
ــيد – فرم و  ــت در خارج به چاپ رس ــالاري ها و موريانه - كه نخس او، س
محتواي تازه اي ندارد و آنجا كه تازگي دارد، فرم و معناي مناسبش را پيدا 
نكرده است. البته در اين ميان، داستان ميرزا كه مربوط به مهاجرين است، 
نيرومند و هنرمندانه به نگارش درآمده است؛ به طوري كه مي توان گفت 
ميرزا در ردة قصه هاي كوتاه خوب معاصر و هم رتبة داستان هاي نامه ها و 

چمدان اين نويسنده است. 
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